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 چکیده
پس از نزول آن،  به دستور و نظارت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و به وسیله برخی از مسلمانان، براساس شواهد تاریخی و روایی، آیات قرآن 

که جزء کاتبان وحی محسوب می شدند، نگاشته می شد. بدین ترتیب حدود آیات و سوره ها به وسیله پیامبر صلّی الله علیه و آله تعیین می 

تحلیلی نشان دهنده ی اهتمام زیاد پیامبر صلّی الله علیه و آله به ثبت و جمع قرآن کریم بوده ،  -یفی شد.بررسی ها درباره جمع قرآن با شیوه توص

بر ولی با این وجود درباره ی جمع آوری و تدوین کامل قرآن اختلاف نظر وجود دارد؛ به نحوی که عده ای معتقدند که قرآن در زمان حیات پیام

تدوین شد و در مقابل برخی هم معتقدند که این کار بعد از رحلت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله انجام شده صلّی الله علیه و آله جمع آوری و 

ه در است.  در این مقاله بررسی ها و دلایل نشان می دهد، قرآن در زمان حیات پیامبر صلّی الله علیه و آله جمع آوری و تألیف شد. کاری هم ک

 مصاحف یا جداسازی احادیث پیامبر از قرآن زیر پوشش جمع آوری قرآن بود.زمان خلفا انجام شد، تجرید 

 

 جمع قرآن ، رسول اکرم)ص( ، مصحف ، قرآن ، ترتیب نزول: کلید واژه ها

 طرح مسأله

موضوع جمع آوری و تدوین قرآن ، یکی از موضوعات اصلی و قدیمی مربوط به تاریخ قرآن است که نظرات گوناگونی را در 

 در یک تقسیم بندی کلّی می توان گفت که دو دیدگاه اصلی درباره ی جمع آوری قرآن وجود دارد؛ پی داشته است. 

یک کتاب ، بعد از رحلت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله انجام به صورت  الف( دیدگاهی که معتقد است، جمع آوری قرآن

 شده است. 

ب( دیدگاهی که می گوید : جمع آوری و تدوین قرآن به صورت کنونی ، در زمان حیات پیامبر صلّی الله علیه و آله و با 

 نظارت و دستور خودِ ایشان بوده است. 

یعه و اهل سنتِ ، اختلاف هایی هم وجود دارد ؛ طرفداران  شیعی معتقدند اوّلین البته در میان طرفداران دیدگاه اولّ،اعم از ش

کسی که قرآن را بعد از رحلت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله جمع آوری کرد، علی علیه السلام بود. آن حضرت این کار را 
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کر یلی مورد پذیرش خلفا قرار نگرفت. پس از آن ابوببه دستور و سفارش پیامبر صلّی الله علیه و آله انجام داد. ولی بنا بر دلا

بعد از ماجرای کشته شدن قاریان و حافظان قرآن در جنگ یمامه، با پیشنهاد عمربن خطاب، به زید بن ثابت دستور می دهد 

 (  5/022: 5451که قرآن را جمع آوری کند. .) معرفت، 

آوری قرآن توسط علی علیه السّلام را مورد تردید قرار داده ) ابن  در مقابل برخی طرفداران اهل سنت یا اصلاً موضوع جمع

( و یا این که اگر چه این موضوع را تلویحاً پذیرفته اند، ولی معتقدند کار اصلی را ابوبکر انجام داده است؛  5/52حجر، بی تا : 

اقدام عثمان در نوشتن مصحف واحد و سوزاندن که به زید بن ثابت دستور داد قرآن را جمع آوری کند،و این کار هم سرانجام با 

 دیگر مصاحف در دوران خلافتش کامل شد. 

 ،بطور کامل نگارش یافت صلّی الله علیه و آلهقرآن در زمان رسول خدا برخی هم در جمع بین این دو نظر معتقدند که هر چند 

ع آوری شود.به همین جهت پس از رحلت صورت مصحف و دفتری جمه ی که نمی توانست بیبر روی نوشت افزارها امنته

ستور لیف قرآن اقدام کرد و سپس ابی بکر دأبه جمع و تابتدا امیرالمؤمنین علی علیه السّلام  صلّی الله علیه و آلهپیغمبر اکرم 

مان زدر نهایتاً ی قابل دوختن , فراهم شود. یداد قرآن را بر روی نوشت افزاری مانند پوست بنویسند تاقرآن در صحیفه ها

، ) حجتی .و قرآن کنونی تألیف و نسخه برداری شد اقدام مجددی صورت گرفت ،علت اختلاف مصاحف در قرآته عثمان ب

5370  :035 ) 

 مصحف امام علی علیه السّلام و جمع قرآن  .1

ز الله علیه و آله، ارحلت رسول اکرم صلّی ایشان بعد از  جمع آوری قرآن به وسیلهو  امیرالمؤمنین علی علیه السلاممصحف 

مسائلی است که سخنان فراوانی درباره ی آن گفته شده است. بسیاری از علمای اهل سنت یا روایات مربوط به مصحف، امام 

ه مثلاً گفت اند.اى تفسیر و توجیه کردهاخبار رسیده را بگونه( و یا 5/52ابن حجر، بی تا :  علی علیه السلام را منکر شده اند، )

 (  02:  5403، سجستانی ،  5/52ظور از جمع قرآن توسط حضرت ، حفظ آن در سینه بوده است. ) ابن حجر، بی تا : اند من

آمده  «کتابت  »و یا « جمع در مصحف » امّا این توجیه بسیار ضعیف و ادّعایی بدون دلیل است، چون در خود روایات تعابیر

، 5الناسخ و المنسوخ ) سیوطی( و یا کتب فى مصحفه 15:  5403نی، است؛ مانند حتى یجمع القرآن فى مصحف ) سجستا

5405  :5 /025  . ) 

روایات مربوط به مصحف امام علی علیه السلام را با روایاتى که علّت اصلی این انکار و توجیه این بوده است که این ها، 

 گوید: نخستین گردآورنده ابوبکر است، در تعارض می دیدند .مى

ویژگی هایی که برای این مصحف ذکر کرده اند، این که مصحف امام علیه السلام براساس ترتیب نزول و مقدم داشتن  از جمله

 (.75:  5454) مفید،  سوره های مکّی بر مدنی و منسوخ ها بر ناسخ ها و ذکر تفسیر و تأویل آیات جمع آوری شده است

تمام ویژگی های یاد شده، با روایات رسیده از اهل بیت علیهم السلام درباره ی مصحف امام علی علیه السلام مطابقت ندارد . 

آنچه که از احادیث معتبر اهل بیت علیهم السلام دراین باره رسیده به صورت خلاصه این است که ؛ امیرالمؤمنین علیه السلام 



وَ  »با املای پیامبر صلّی الله علیه و آله، می نوشت. چنان که خود او در این باره می فرماید : آیات قرآن را بعد نزول آن ها 

دْ عَلِمَ قَکُلَّ یَوْمٍ دَخْلةًَ وَ کُلَّ لَیْلةٍَ دخَْلةًَ فَیخُْلِینِی فِیهَا أَدوُرُ مَعهَُ حَیثُْ داَرَ وَ  صلّی الله علیه و آله،قَدْ کُنتُْ أَدخُْلُ علََى رَسُولِ اللهَِّ 

لّی صأَنَّهُ لَمْ یَصْنَعْ ذَلِكَ بِأَحَدٍ منَِ النَّاسِ غَیْرِی فَرُبَّمَا کَانَ فِی بَیْتِی یَأْتِینِی رَسُولُ اللَّهِ  صلّی الله علیه و آله،أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ 

هِ بَعْضَ مَنَازِلهِِ أخَْلَانِی وَ أَقَامَ عَنِّی نِسَاءهَُ فَلَا یَبْقَى عِنْدَهُ غَیْرِی وَ إِذَا أَکْثَرُ ذَلِكَ فِی بَیْتِی وَ کُنْتُ إِذَا دخََلْتُ عَلَیْ الله علیه و آله،

ئِلِی نهُْ وَ فَنِیَتْ مَسَاأَجَابَنِی وَ إِذَا سَکَتُّ عَ أَتَانِی لِلخَْلْوَةِ مَعِی فِی مَنْزِلِی لَمْ تَقُمْ عَنِّی فَاطِمةَُ وَ لَا أَحَدٌ مِنْ بَنِیَّ وَ کُنْتُ إِذَا سَأَلْتُهُ 

آیَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا أَقْرَأَنِیهَا وَ أَمْلَاهَا عَلَیَّ فَکَتبَْتُهَا بِخَطِّی وَ عَلَّمَنِی تَأْویِلَهَا  صلّی الله علیه و آله،ابتَْدَأَنِی فَمَا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ 

 مَا نَسِیتُ آیةًَوخَهَا وَ مُحْکَمَهَا وَ مُتَشَابِهَهَا وَ خَاصَّهَا وَ عَامَّهَا وَ دَعَا اللهََّ أَنْ یُعْطِینَِی فهَْمَهَا وَ حِفْظَهَا فَوَ تَفْسِیرَهَا وَ نَاسخَِهَا وَ مَنْسُ

هر روز و هر شب یک نوبت بر پیغمبر صلّی الله  ، من ... مِنْ کِتَابِ اللَّهِ وَ لَا عِلْماً أَمْلَاهُ عَلَیَّ وَ کتََبْتُهُ مُنْذُ دَعَا اللهََّ لِی بِمَا دَعَا

دانستند که پیامبر جز با شدم. اصحاب پیامبر هم مىرفت با او همراه مىعلیه و آله، وارد می شدم و با او تنها بودم. هر جا مى

هایش ه من در بعضى از خانهآمد، و هنگامى کام بودم که پیامبر به نزد من مىکند. چه بسا در خانهمن با احدى چنین رفتارى نمى

ماند، و هنگامى که گذاشت. هیچ کسى جز من نمىکرد و تنها مرا با خود باقى مىشدم، همسران خود را بیرون مىبر او وارد مى

دم رکفرستاد. وقتى من از او سؤال مىکرد، همسرم فاطمه و فرزندانم را از اتاق بیرون نمىآمد و با من خلوت مىبه منزل من مى

اى بر رسول خدا نازل نشد، کرد. هیچ آیهرسید، او آغاز مىشدم و سؤالاتم به پایان مىداد و وقتى که ساکت مىجوابم را مى

نوشتم. و تأویل و تفسیر و ناسخ و منسوخ نمود و من با خط خود آن را مىکرد و بر من املا جز اینکه آن را بر من تلاوت مى

اى از عام آن را  به من آموخت و از خدا خواست که به من فهم و نیروى حفظ عطا کند. من آیه و محکم و متشابه و خاص و

قرآن را که به من آموخت و علمى را که به من املاء کرد و نوشتم، از آن زمان که براى من این درخواست را از خدا کرد،  

 (.0/004:  5421و هلالی،  5/04:  5427کلینی، « ) فراموش نکردم 

آید که نوشتن قرآن پس از نزول یا در اوان نزول و در حیات پیامبر صلّی روایات مشابه ، به دست مىاز ظاهر این روایت و 

الله علیه و آله، بوده است. همچنین مصحف امام علیه السلام غیر از آیات قرآن مشتمل بر تأویل و تفسیر و ناسخ و منسوخ و 

شود که تعلیم تفسیر و تأویل آیات گرچه در زمان حیات پیامبر صلّی الله و نیز استفاده مى محکم و متشابه و خاص و عام بود.

علیه و آله بوده، امّا نگارش آن ها پس از رحلت پیامبر و یا دست کم قسمتى از آن، پس از رحلت پیامبر صلّی الله علیه و آله، 

 خواند .ا فراموش نکردم، همچنین علومى که پیامبر بر من مىاى از آیات کتاب خدا رفرماید: من آیهبوده است؛ زیرا مى

موضوع نسیان و فراموشی ناظر به فاصله نگارش با خواندن است و لذا محتمل است، عمده ی کار تفسیر و تأویل قرآن پس 

صلّی الله علیه و  (. ظاهراً نگارش مصحف، همزمان با املاى پیامبر 545:  5322از رحلت حضرت انجام گرفته باشد ) ایازی، 

آله، بوده است و کارى که بعداً انجام شده، ناظر به تکمیل و بازنویسى آن در زمینه ی تأویل و تفسیر و ناسخ و منسوخ و محکم 

  و متشابه و خاص و عام بوده است.



مؤمنین وم را اختصاصاً به امیرال، این علصلّی الله علیه و آله احادیث زیادی در منابع معتبر شیعه و جود دارد که می گوید پیامبر

عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: دخَلَْتُ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللهَِّ علیه السلام فَقلُْتُ لهَُ جُعِلْتُ فِدَاكَ » علیه السلام آموخت؛ مانند این حدیث صحیح : 

فَعَ أَبُو عَبْدِ اللهَِّ علیه السلام سِترْاً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ بَیْتٍ آخَرَ فَاطَّلَعَ فِیهِ ثُمَّ قَالَ إِنِّی أَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ هَاهُنَا أَحَدٌ یَسْمَعُ کَلَامِی قَالَ فرََ

یه لَّمَ عَلِیّاً علعَ صلّی الله علیه و آله یَا أَبَا مُحَمَّدٍ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ قَالَ قلُْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ شِیعَتَكَ یَتَحَدَّثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

یُفتَْحُ مِنْ  بَابٍ ، عَلِیّاً علیه السلام أَلْفَصلّی الله علیه و آلهقَالَ فقََالَ یَا أَبَا محَُمَّدٍ عَلَّمَ رسَُولُ اللهَِّ  بَابٍ السلام بَاباً یُفتَْحُ لهَُ مِنهُْ أَلْفُ

ادق علیه السلام رسیدم و عرض کردم: قربانت گردم، از شما پرسشى دارم . ابو بصیر گوید: خدمت امام ص بَابٍ کُلِّ بَابٍ أَلْفُ

لا آنجا و اتاق دیگر بود، با اى را که در میانآیا در اینجا کسى )نامحرم( هست که سخن مرا بشنود؟ امام صادق علیه السلام پرده

بانت گردم. شیعیان روایت می کنند که زد و آنجا سر کشید، سپس فرمود: اى ابا محمد هر چه خواهى بپرس، عرض کردم: قر

پیغمبر صلّى اللَّّه علیه و آله به على علیه السلام بابى از علم آموخت که از آن، هزار باب علم گشوده گشت، فرمود: اى ابا محمد 

:  5427ینی، کل« )پیغمبر صلّى اللَّّه علیه و آله به على هزار باب از علم آموخت که از هر باب آن هزار باب گشوده می شد 

 (    0/047:  5300، صدوق،  5/515:  5424، صفار،  5/035

 خسوره های مکیّ بر مدنی و منسوخ بر ناس، براساس ترتیب نزول و تقدیم امیرالمؤمنین علیه السلامامّا این موضوع که مصحف 

ب آن شده اند. جالب آن است که این بوده ، اشتباه آشکاری است که گویندگان این سخن بدون دقّت و تأمّل در روایات، مرتک

ر مصحف د سوره های مکّی بر مدنی و منسوخ بر ناسخافراد با وجود توقیفی دانستن آیات در سوره ها، از ترتیب نزول و تقدیم 

گر اامام علیه السلام سخن گفته اند. در حالی که قطعاً چینش تمام آیات در سوره ها براساس ترتیب نزول نبوده است. همچنین 

قرار بود تمام آیات منسوخ بر آیات ناسخ مقدم شوند، دیگر توقیفی بودن آیات از بین می رفت. مضافاً بر این که در هیچ یک 

ای مکّی سوره هترتیب نزول و تقدیم امیرالمؤمنین علیه السلام است، از از احادیث اهل بیت علیهم السلام، که درباره ی مصحف 

ست اسخنی به میان نیامده است. آن چه آمده، این است که این مصحف براساس تنزیل نوشته شده  بر مدنی و منسوخ بر ناسخ،

 (. )کما انزل الله

اند تا شخصاً بر اساس مشاهدات خود از ترتیب آن گزارش ترتیب نزول، این مصحف را ندیده گزارشگرانجالب تر آن است که 

ز آن را پیدا اى ااند که تلاش نموده تا نسخهاند، خود تصریح کردهخن گفتهدهند. حتی کسانى که با شیفتگى از این مصحف س

 (. 20:  5322) ایازی، اند کنند، اما ناکام مانده

اخبار اهل سنت هم درباره ی مصحف امام علیه السلام بیشتر براساس حدس و گمان است؛ چون همان گونه که گفته شد، این 

 بودند . را ندیده امام علیه السلام مصحفافراد 

امّا روایات اهل بیت علیهم السلام ، چنان که گفته شد، دلالت بر ترتیب نزول ندارد. مثلاً از امام باقر علیه السلام نقل شده است 

 ا علی بنکما أنزل إلا کذاّب و ما جمعه و حفظه کما نزّله الله تعالى إلّ کله القرآن ما ادعى أحد من الناس أنه جمع »که فرمود : 

 . أبی طالب ع و الأئمة من بعده



جز دروغگو هیچ کس از مردم ادعا نکند که تمام قرآن را چنان که نازل شده، جمع کرده است، و کسى جز على بن ابى طالب 

،  5/002:  5427کلینی، « ) اندو امامان پس از وى علیهم السلام آن را چنان که خداى تعالى فرستاده، جمع و نگهدارى نکرده

 (.5/553:  5424صفار، 

این درست است که امیر المؤمنین گردآورنده قرآن است، اما ائمه بعد از او بدون شک گردآورنده آن نیستند. آنها نگهدارنده و 

 ست؛اتواند ناظر به ترتیب قرآن باشد، بلکه ناظر به معنا و تبیین قرآن نمى« کما نزّله اللّه »مفسران واقعى قرآن هستند، پس 

 یعنی مطابق بودن مصحف با آنچه بدون کم وکاست نازل شده است. 

 . ( سپس توضیح )تفسیر( آن ]نیز[ بر عهده ماست 55) القیامه /  «ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنا بَیانهَُ » همان گونه که خدا در قرآن می فرماید 

ه ام علیه السلام املا کرده بود و نه ترتیب نزول. چنان کناظر بر تفسیر و توضیحی است که پیامبر بر ام« کما انزل » در نتیجه 

لّی صو التأویل، فعلّمه رسول الله  التنزیلصلّی الله علیه و آله،  نبیه إن الله علّم» در روایت امام صادق علیه السلام آمده است: 

 علیاً علیه السلام.الله علیه و آله، 

:  5427، کلینی « )تنزیل و تأویل را آموخت و او آن را به على علیه السلام تعلیم داد صلّی الله علیه و آله، خداوند، به پیامبر 

 (.5/57:  5322، عیاشی،  051/ 5:  5424، صفار،  7/440

لَمَّا فَ» د : درباره ناسخ و منسوخ هم آنچه در روایات آمده این است که ناسخ و منسوخ در مصحف امام علیه السلام ذکر شده بو

 وَ الْمَنْسُوخِ ... مِنْهُ وَ النَّاسِخِ عَلَى تَنْزیِلِهِ وَ تَأْویِلِهِ جَمَعَهُ کُلَّهُ وَ کَتَبهَُ بِیَدِهِ

 «نوشت ...  و تأویلش و ناسخ و منسوخش نمود و آن را با دست مبارك خویش طبق تنزیلوقتى حضرت همه قرآن را جمع 

اند معلوم نمودهبه آیه ای منسوخ رسیده اند، ( . این سخن به این معنا است که مثلاً حضرت هر جا  0/125:  5421هلالی،  )

 این آیه، به آیه دیگر نسخ شده است. 

 

 

 جمع آوری و تدوین قرآن به وسیله خلفا .2

وجود تضادها و تناقض جمع آوری قرآن در زمان خلفا براساس روایت هایی است که در منابع مهم اهل سنت آمده است. امّا 

 ها زیاد باعث شده که بسیاری از علمای شیعه منکر جمع آوری قرآن در زمان خلفا گردند.

ما برای روشن شدن این موضوع، ابتدا برخی از مهم ترین روایات نقل شده در این باره را ذکر کرده، سپس به بیان اختلافات و 

 از این قرارند: مهم ترین روایات جمع قرآن در دوران خلفا هتناقضات آن ها می پردازیم. پرداخته می شود ک

مرا خواست، وقتى نزد وى رفتم، عمر نیز « یمامه»ابو بکر در محل قتلگاه مردم » . از زید بن ثابت نقل شده که گفت: 0-5

کشته شدند، ممکن آنجا بود. ابو بکر خطاب به من گفت: عمر پیش من آمد و گفت: در جنگ یمامه گروهى از قاریان قرآن 

هاى هاى شدیدتر دیگرى نیز پیش بیاید و بقیه حافظان و قاریان کشته شوند و در نتیجه اکثر آیات قرآن در سینهجنگ است



بینم که دستور بدهى قرآن را در یک جا جمع آورى کنند. من، ها از بین برود و من صلاح در این مىقاریان با کشته شدن آن

به آن مبادرت نکرده است؟! عمر اضافه  صلّی الله علیه وآلهچگونه دست به کارى بزنیم که رسول خدا  در جواب عمر گفتم:

کرد: به خدا سوگند کار خیرى است و آنقدر به من مراجعه نمود که خداوند براى جمع آورى قرآن، به من شرح صدرى عطا 

می گوید: ابو بکر در ادامه گفت: بدون تردید تو جوان خردمندى فرمود و نظر عمر را پسندیدم و با او همرأى شدم. زید بن ثابت 

این به اى بنابربوده صلّی الله علیه وآلهرسول اکرم « کاتب وحى»هستیم، در گذشته هم  هستى. ما نسبت به تو خوش بین

کوهى را جا به جا کنم،  جستجو به پرداز و قرآن را جمع آورى کن. زید اضافه می کند : به خدا قسم اگر مرا وادار کنند که

ل خدا کنید که رسوهرگز بر من از جمع آورى قرآن گرانتر نیست. من به ابوبکر گفتم: چگونه تو و عمر به کارى مبادرت مى

ر اى است. پس ابو بکآن را انجام نداده است؟! او گفت: به خدا سوگند جمع آورى قرآن کار نیک و ستوده صلّی الله علیه و آله

شد تا اینکه خداوند به من نیز شرح صدر عطا فرمود، در نتیجه به آمد و جمع آورى قرآن را خواستار مىزد من مىهمواره ن

جستجو پرداختم و تمام قرآن را که بر روى سنگ ها و لیف هاى خرما نوشته شده بود و در سینه افراد جاى داشت، گرد آورى 

تا پایان سوره برائت را فقط نزد ابو خزیمة انصارى پیدا کردم. و پیش هیچ  سُولٌ () لَقَدْ جاءَکُمْ رَکردم و آخر سوره ی توبه 

ها نزد ابو بکر بود تا وقتى که از دنیا رفت. سپس تا عمر زنده بود، نزد وى کس دیگر نیافتم. پس از جمع آورى قرآن، نوشته

 (  0/52و  1/055:  5425بخاری، « )  کرد .مىقرار داشت و بعد از عمر، حفصه دختر عمر، آن را نزد خود نگهدارى 

این روایت که مهمترین و اصلی ترین روایت برای طرفداران جمع آوری قرآن بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله است، با 

 روایات زیردر تناقض آشکار است؛

که در جنگ یمامه قتل عام سهمگینى » کند : سلیمان بن ارقم از حسن و ابن سیرین و ابن شهاب زهرى نقل مى. 0-5-5

متوجه قاریان قرآن شد و در همین جنگ چهارصد نفر از آنان کشته شدند. زید بن ثابت با عمر بن خطاب ملاقات نمود و به 

و با از بین رفتن قرآن، احکام دین از بین خواهد رفت و من  وى گفت: این قرآن است که احکام دین ما در آن جمع است

ام که آیات قرآن را جمع آورى نموده و به صورت کتابى در بیاورم. عمر نیز گفت: صبر کن تا با ابو بکر مشاوره تصمیم گرفته

ورد خ داد که عجله نکن تا در این منماییم! هر دو با هم به نزد ابو بکر رفتند و موضوع را با وى در میان گذاشتند، ابو بکر پاس

اى ایراد نمود و موضوع جمع آورى قرآن را به اطلاع مسلمانان با مسلمانان نیز گفت وگو شود، سپس در میان مردم خطابه

رسانید و آنان نیز اظهار رضایت و خوشنودى نمودند و گفتند کار خوب و نیکویى است، آن گاه جمع آورى قرآن شروع شد و 

، بی تا :  0) سیوطی ...« اى از قرآن هست، بیاورد ور ابو بکر منادى در میان مردم اعلام نمود که در نزد هر کس آیهبه دست

 (   0/171ق :  5425؛ المتقی الهندی  5/320

 و از زید اى جمع آورى کردکه ابو بکر قرآن را در کاغذ پاره» کند: ابن شهاب از سالم بن عبد اللّه و خارجه نقل مى. 0-5-0

بن ثابت درخواست کرد که به این نوشته نظرى بیفکند، زید امتناع ورزید تا ابوبکر در این باره از عمر استمداد نمود در اثر 

 ها در نزد ابو بکر بود و بعد ازها و نوشتهها را به عهده گرفت. این صحیفهاصرار زیاد آن دو، زید نظارت و تصحیح آن نوشته



ها زد عمر و پس از مرگ او در نزد حفصه همسر رسول خدا بود که عثمان کسى را به نزد او فرستاد و آندرگذشت وى در ن

ها را به خود حفصه کرد تا این که عثمان وعده حتمى داد که آنها خوددارى مىاز تحویل دادن آن صحیفهرا خواست. حفصه

ها ثمان فرستاد. عثمان همین مصحف موجود را از روى آن صحیفهها را به نزد عگاه حفصه پذیرفت و صحیفهباز گرداند، آن

؛ المتقی  2/322ق :  5327ابن عبد البر ، « )  نوشت، سپس اصل آن را به حفصه بازگردانید که پیوسته در دست حفصه بود.

 ( 0/173ق :  5425الهندی 

ش نمود به او گفته شد همراه فلانى بود که در جنگ اى از قرآن پرسکه عمر در مورد آیه» از ابن ابى داود نقل شده: .0-5-3

یمامه کشته شد، عمر گفت: انا للّه و سپس دستور داد قرآن جمع آورى گردد. اونخستین کسى بود که قرآن را در مصحف گرد 

 (   5/025ق:  5405،  5؛ سیوطی  02ق :  5403سجستانی، « )  آورد.

،  5)سیوطی  «و بکر و عمر از دنیا رفتند و هنوز قرآن جمع آورى نشده بود.اب» از ابن سیرین نقل شده که گفت:. 0-5-4

 (. 042/ 5ق:  5405

تر است که طالبان بیش صلی الله علیه وآلهاین ها تنها بخشی از روایات مربوط به جمع آوری قرآن در دوره ی بعد رسول اکرم 

 (. 041 -032ند) خویی ، بی تا : می توانند به البیان آیت الله خویی رحمة الله علیه رجوع کن

 نکته:

اشکالات فراوانی وارد است و بسیاری از دانشمندان شیعه از جمله ابن شاذان ) ابن شاذان ، جمع آوری قرآن توسط خلفا به 

 (و بلاغی بدان اشاره نموده اند: 041(  و آیت الله خویی ) خویی ، بی تا :   003 -000ش:  5303

در این روایات آمده است: که ابتدا ابوبکر بود که تصمیم گرفت قرآن را جمع آوری کند و او کسی است که از زید بن ثابت » 

خواستار جمع آوری قرآن گشت. زید امتناع کرد و ابوبکر خواسته اش را پیگیری کرد تا زید پذیرفت . در همین روایات آمده 

آوری قرآن قرار گرفت و تصمیم خود را برای این کار گرفت . او نخست با عمر دراین  است: ابتدا زید بود که نظرش بر جمع

باره صحبت کرد و عمر هم با ابوبکر مطلب را در میان گذاشت و ابوبکر هم با مسلمانان مشورت کرد . باز در همین روایات 

: عمر کشته شد، در حالى که هنوز قرآن جمع است:  که ابوبکر کسی است که قرآن را جمع آوری کرد. در جای دیگر آمده است

آورى نشده بود. و باز در همین روایات آمده است: که در خلافت عثمان و به دستور او بود که قرآن جمع آوری شد. و یا این 

ا زید بن ذعمر بود که به زید بن ثابت و سعید بن عاص دستور جمع آوری قرآن را داد و گفت : زید املا کند و سعید بنویسد، ل

ثابت قرآن را املا می کرد و سعید بن عاص هم می نوشت. باز مطلب فوق به عثمان، پس از قتل عمر نسبت داده شده است. و 

در همین روایات است:  که ابی بن کعب قرآن را املا می کرد ، زید می نوشت و سعید هم آیات را اعراب گذاری می کرد. و 

ه بن حرث ، قرآن را اعراب گذاری می کرد. این حال روایات و بعضی تناقضات آنهاست. از در روایت دیگری سعید و عبدالل

جمله مضمون یکی از روایات آن است که : سوره ی برائت آخرین سوره از قرآن است که نازل شد. ارزش تاریخی این گونه 

 (  55/ 5ق:  5402بلاغی، « ) روایات را خود شما تعیین کنید. 



با شهادت دو نفر و گاهى حتى با شهادت یک نفر نوشته شده است. مانند این ه ی این اشکالات آن است که قرآن مهم تر از هم

که آخر سوره ی توبه را تنها نزد خزیمه یا ابوخزیمه یافتند! آیا اصحاب بزرگی چون علی بن ابی طالب علیه السلام، ابی بن 

ر که در مدینه بودند، همگی آیه ی آخر را سوره ی توبه فراموش کرده کعب ، عبدالله بن مسعود و صدها صحابی بزرگ دیگ

بودند؟!! آیا تمام قاریان و حافظانی که از جنگ یمامه زنده مانده بودند، یعنی حدود دو هزار و پانصد نفر ، همه آخرین آیه ی 

جنگ حدود سه هزار قاری و حافظ حضور سوره ی توبه از یاد برده بودند، که آن را فقط نزد خزیمه یافتند ؟!! چون در این 

» ( بعضی در پاسخ به این اشکال گفته اند که :  22/ 0ق :  5450داشتند و تنها حدود پانصد نفر کشته شده بودند ) عسکری ، 

ه تصحابه، این آیه را به صورت کتبى به جز خزیمه نزد دیگرى پیدا نکردند. بر خلاف آیات دیگر که دیگران هم آن ها را نوش

ند، پذیرفتاین گروه از هیچ کس، هیچ چیز را به عنوان قرآن نمى» و یا این که گفته اند : (  041/ 5زرقانی ، بی تا : « ) بودند . 

اى که حکایت از وحى اند جزء قرآن است. شاهد اول، نسخه خطى، یعنى نوشتهمگر آنکه دو شاهد ارائه دهند که آنچه آورده

 « )ند.اد دوم، شاهد حفظى، یعنى دیگران نیز شهادت دهند که آن را از زبان پیغمبر اکرم )ص( شنیدهقرآنى داشته باشد؛ شاه

 روایتى از روایات در هیچ« کتابت » این توجیه و توجیهات مانند آن قابل قبول نیست؛ زیرا قید (.  25ش :  5320معرفت ، 

دت با شهاکه قرآن  این سخنفقط نزد خزیمه بوده است. لازمه ی  مربوطه نیامده ، تا ادعا شود که این آیه به صورت مکتوب

  .، آن است که قرآن با خبر واحد و نه از راه تواتر نوشته شده استدو نفر و یا حتى گاهی با شهادت یک نفر نوشته شده

:  وایت گفته می شودروایت اوّل یک هدف اصلی را دنبال می کند و آن نوعی فضیلت سازی برای خلفاست ؛ این که در این ر

ى چگونه تو و عمر به کار» یا « به آن مبادرت نکرده است؟! صلّی الله علیه وآلهچگونه دست به کارى بزنیم که رسول خدا » 

 بیانگر همین مطلب است.  «آن را انجام نداده است؟!  صلّی الله علیه و آلهکنید که رسول خدا مبادرت مى

رآن توسط خلفا اشکالات فروانی وارد است که در پایان این قسمت به یک اشکال دیگر آن به اخبار مربوط به جمع آوری ق

 اشاره می شود: 

در نوشتن نسخه نهایی قرآن در زمان ابوبکر یا در زمان عمر با زید « سعید بن عاص » البته در برخی از اخبار آمده است که 

عمر بن خطاب که خواست قرآن را جمع آورى کند، از مردم پرسید: » و دیگران همکاری می کرد. مثلاً در خبری آمده است : 

فتند: زید بن ترین مردم کیست؟ گت؟ گفتند: سعید بن عاص. آن گاه پرسید: خوشنویسآشناترین افراد به ضبط لغات عرب کیس

( این در حالی است که سعید بن عاص  0/172ق :  5425)المتقی الهندی « ثابت. عمر گفت: باید سعید املا کند و زید بنویسد 

رین مرد ت دستیار و همکار زید و از سویى فصیح تواند به عنوانمتولد سال اول هجرى است و فردى سیزده یا پانزده ساله نمى

  (. 15:  5322) ایازی، عرب باشد. 

 قرآن شخصی .3

ور انجام شد. امّا این کار توسط زید و به دست صلّی الله علیه وآلهتدوین و تألیف قرآن در زمان خود پیامبر اکرم  گروهی معتقدند

خواست یک قرآن شخصى داشته باشد. و براى انجام این مقصود از مىابو بکر هم صورت گرفته است. بدین معنی که ابو بکر 



زید کمک گرفت. زید هم با کمک آیات متفرق و مکتوب بر پوست و استخوان و روایات شفاهى مردمان و محفوظات آن ها 

نظر به هیچ وجه قابل  (. این 42ش :  5374؛ فقهی زاده ،  532ق :  5452. )ر. ك. مرتضی عاملی ، این کار را به انجام رساند

قبول نمی باشد ؛ چون اولاً با اکثر روایات جمع آوری قرآن در تعارض است. ثانیاً این نظر حتی با روایت اوّل هم قابل انطباق 

نیست. چرا که در آن روایت آمده است: عمر و ابوبکر از ترس از بین رفتن قرآن در اثر کشته شدن حافظان و قاریان، تصمیم 

 آن را انجام نداده بود. -طبق آن چه در روایت آمده  -صلّی الله علیه وآلهکارى که رسول خدا آوری قرآن گرفته اند،به جمع 

تألیف و تدوین شده بود، ولی ابو بکر صلّی الله علیه وآله در زمان خود پیامبر اکرم در حالی که این دیدگاه می گوید: قرآن 

 شد از زید خواست که این کار را برای او انجام دهد. خواست یک قرآن شخصى داشته باچون مى

 جمع آوری و تألیف قرآن در زمان حیات پیامبر صلّی الله علیه و آله .4

 جمع آوری شده است: صلی الله علیه وآله دلائل فراوانی گویای اینست که قرآن قطعاً در زمان خود رسول اکرم 

عقل نمی پذیرد قرآنی که حجت خداوند و اساس دین است و باید تا روز قیامت منبع معارف و احکام دین خدا  دلیل اوّل:

دود و ثغور آن مشخص ننماید. این آن را جمع آوری نکند و حصلی الله علیه وآله باشد، پراکنده و مغشوش بماند و پیامبر 

 و روش پیامبر در تشویق مسلمانان به نوشتن و ثبت کردن مطالب .موضوع، نه با حکمت خداوند سازگار است و نه با سیره 

ها کامل گردید ، لیک های آنها در زمان حضرت کامل شده و آیات و نامسوره» شاید مخالفان در رد این استدلال بگویند : 

رفت . له نزول قرآن انتظار میآ صلی الله علیه و ها میان دو جلد ، هنوز روی نداده بود . چرا که در عهد رسول خداجمع آن

ها در مصحف صحیح نیست . مگر پس از کامل شدن و انقطاع وحی ، بنابراین ، تا زمانی که وحی قطع نشده ، گردآوری سوره

 ( 5/020ق :  5451)معرفت ، « .گردیدامری که جز با پایان یافتن دوره نبوت و کامل شدن وحی ، محقّق نمی

از پایان نزول قرآن باخبر نباشد، چون قراین و شواهد نشان  صلی الله علیه وآله رسول خدال نیست که اولاً این سخن قابل قبو

چون : » می دهد که ایشان همانگونه که از زمان وفات خود آگاه بودند از پایان نزول قرآن هم مطّلع  بودند. مثلا روایت شده 

) طبرسی ، « گ و رحلت مرا دادند که در این سال رحلت خواهم نمود.اذا جاء نصر اللَّّه نازل شد آن حضرت فرمود، خبر مر

 در بیماری آله صلی الله علیه و رسول خداکه » (از حضرت فاطمه سلام الله علیها هم روایت می کنند:   244/ 52ش :  5370

منجر به فوت خود فرمود: جبرئیل هر سال یک بار قرآن را با او مقابله می کرد؛ ولی امسال دو بار مقابله کرد ، دلیلش آن است 

 ( 0/525و  4/523ق :  5425بخاری ، « ) که مرگ من نزدیک است. 

ازل اى نا مشخص شود و هرگاه آیه یا سورههشود تا زمانى که وحى قطع نشده ترتیب کلى آیات و نظم سورهمگر نمىثانیاً 

در کار تألیف، مؤلفین، عموما ترتیب و چینش مطالب  ها جاى دهید.شد، بگویند این آیه و سوره را در میان آن آیات یا سوره

ب ى از مطالاى که وقتى به حجم انبوهکنند، به گونهکنند و از اول نقشه و چارچوب کتاب را معین مىخود را از آغاز شروع مى

رسیدند، تقریبا تمام فصول و ابواب کتاب مشخص شده است و اگر لازم باشد که مطلبى را در کتاب جاى دهند، حتى پس از 

هاست، پس چگونه خداوندى که عالم و خبیر به همه تکمیل و تنظیم نهایى ممکن است که چیزى را بیافزایند. این در کار انسان



برد و علائم و دانسته که در اواخر حیات و زندگى بسر مىات مشخص بوده، و پیامبر هم مىمطالب بوده و روال و موضوع

ها را مشخص کند و این شواهدى مانند دو بار نازل شدن قرآن در آخرین سال حیات به او نشان داده شده، نتواند ترتیب سوره

 ( 75ش :  5372.  ) ایازی ، قرار دهدها را بلا تکلیف ها آنکار را به اصحاب خود واگذار کند و تا مدت

، خود جای آیات و سوره ها را مشخص می کرد ؛ مانند صلی الله علیه وآلههمچنان که در برخی از روایات آمده که پیامبر  

یامبر پ بودم یک مرتبه صلی الله علیه وآلهرسول اکرم  خدمت» از عثمان بن ابى العاص در همین رابطه نقل شده که : روایتی که 

اى خیره شد و سپس فرمود: جبرئیل پیش آمد و به من دستور داد که این آیه را در این جاى این به نقطه صلی الله علیه وآله

اى بر وقتى سوره» از ابن عباس نقل شده که گفت: (.همچنین روایتی  052/ 4احمد بن حنبل ، بی تا : « )  سوره قرار بدهم.

فرمود: این سوره را در جایى که یاد شده و کرد و مىشد، یکى از نویسندگان را صدا مىنازل مى صلی الله علیه وآلهپیامبر 

 (. 042/  5زرقانی ، بی تا : « )  چنین و چنان است قرار دهید.

ن ندیم ابجمع کرده بودند. آله صلی الله علیه وروایاتی که دلالت دارند افراد زیادی قرآن را در زمان رسول خدا  دلیل دوم :

عبارتند از: على بن ابیطالب علیه السلام، سعد بن عبید بن  صلی الله علیه وآلهگرد آورندگان قرآن در زمان پیامبر » گوید: مى

النعمان بن عمرو بن زید ، ابو درداء عویمر بن زید، معاذ بن جبل بن اوس ، ابو زید ثابت بن زید بن النعمان، ابى بن کعب بن 

(.از شعبی هم نقل شده  32ابن ندیم ، بی تا : « )  مرئ القیس، عبید بن معاویه بن زید بن ثابت بن الضحاك.قیس بن ملک بن ا

ابى ، زید، معاذ ، ابو الدرداء ، سعید بن عبید جمع کردند ؛  صلی الله علیه وآلهشش تن از انصار قرآن را در زمان پیامبر » که : 

که وى قرآن » ابن سعد از کوفیان در شرح حال مجمع بن حارثة نقل کرده : (. 125/ 0 ق : 5425)المتقی الهندی . « و ابو زید

جمع آورى کرده است و ابن اسحاق اظهار داشته که : مجمع،  صلی الله علیه وآلهرا به جز یک سوره یا دو سوره در زمان پیامبر 

 (. 07ش :  5320) جعفریان ،  «را گرد آورد . قرآن کریم  صلی الله علیه وآلهپسر جوانى بود که در زمان رسول اکرم 

قرآن را جمع آورى کرد و خداى متعال به  آله صلی الله علیه وکه ابى )بن کعب( در زمان پیامبر اکرم » از ابن حبان نقل شده: 

از عبد اللّه بن  (.نسائى به سند صحیح 35ق :  5455ابن حبان ، « ) رسول خویش فرمان داد که قرآن را بر وى قرائت نماید . 

کردم تا اینکه پیغمبر شنید و فرمود: قرآن من قرآن را جمع کردم و آن را در هر شب، قرائت مى» گوید: کند که مىعمرو نقل مى

ما در عصر » گوید: حاکم از زید بن ثابت نقل کرده که زید مى(. 04/ 1ق :  5455نسائی ، « ) .را در هر ماه قرائت و تمام کن

این حدیث بر مبناى شیخین صحیح است که بایستى » گوید: سپس حاکم مى«  ها جمع آورى کردیم.قرآن را از ورقه پیغمبر

( البته باید توجه داشت، که جمع  005/ 0) حاکم نیشابوری ، بی تا :  «اند. کردند ولى نقل نکردهدر کتاب هاى خود نقل مى

ی معنی نداشت که آن را )یعننیست ؛ چون در آن صورت « در سینه یا حافظه  حفظ کردن» کردن در روایات فوق فقط به معنی 

مسلمانان زیادی وجود داشتند که حافظ همه قرآن ، زیرا حفظ کردن در حافظه را ( در چهار یا شش نفر یا بیشتر منحصر کنند 

  بودند. پس منظور، همان گردآورى قرآن است.



فظ بر تعلیم قرآن به مردم و تشویق آنان به ح آله صلی الله علیه و اهتمام پیامبر تلاش و روایاتی که دلالت دارند بر دلیل سوم:

 ؛آیات قرآن و ختم آن

او را به یکى از حافظین  آله صلی الله علیه و کرد پیامبرهنگامى که شخصى به مدینه هجرت مى» در خبرى آمده است که: 

 ( 304/ 1احمد بن حنبل ، بی تا : « )  سپرد تا او را قرآن بیاموزد .قرآن مى

 قرآن را جمع کردم و کل آن را در هر شب می خواندم. این خبر به پیامبر» از عبدالله بن عمرو بن عاص نقل شد که گفت: 

هرمند برسید. پس به من فرمود: در هر ماه کل قرآن را قرائت کن. گفتم: اجازه دهید از نیرو و جوانی خود  آله صلی الله علیه و

شوم. فرمود: در هر بیست روز کل قرآن را بخوان. باز گفتم: اجازه دهید از نیرو و جوانی خود بهرمند شوم. فرمود: در هر ده 

روز کل قرآن را بخوان. باز گفتم: اجازه دهید از نیرو و جوانی خود بهرمند شوم. فرمود: در هر هفت روز کل قرآن را قرائت 

 (. 04/ 1ق :  5455)نسائی ، « تکرار کردم ، ولی رسول خدا مرا از ) بیشتر از آن ( منع کرد. کن . من باز سخن خود را

کرد: بارالها مرا به خاطر قرآن، مورد رحمت قرار ده پیامبر صلی الله علیه وآله هنگام ختم قرآن دعا مى» همچنین آمده است: 

 ( 404/ 0؛ جزری ، بی تا :  521/ 0ق :  5452) زرکشی ،   . «

بهترین اعمال نزد خداوند آغاز و ختم پى در پى قرآن است، به » اند که : و از رسول خدا صلی الله علیه وآله روایت کرده

 5345؛ دارمی ،  520ق:  5420) صدوق ،  «صورتى که  شخص وقتى به آخر قرآن رسید ، مجددا ختم جدیدى را آغاز کند . 

 ( 007/ 4ق :  5423؛ ترمذی ،  405/ 0ق: 

رسید، به علاوه، سوره حمد و آیاتى مى "ناس "[ هر گاه به پایان سوره]به هنگام ختم قرآنصلی الله علیه وآله نبى اکرم » و 

)جزری ،  «خاست.فرمود و از جاى بر مىخواند، آنگاه دعاى ختم قرآن را قرائت مىمى "أُولئکَِّ هُمُ الْمُفْلِحُونَّ "از بقره را تا

 (  304/ 5ق :  5405؛ سیوطی ،  442/ 0بی تا : 

قرآن را قرائت و ختم کرد اُبى به او گفت: سوره حمد و پنج آیه از سوره بقره را بخوان. « اُبى»هنگامى که ابن عباس نزد » و نیز 

 440و  445/ 0)جزری ، بی تا :  «دم این دستور را به من داد . وقتى که من نزد پیامبر صلی الله علیه وآله قرآن را ختم کر

 و اوّل و آخر آن معین شده بود. (.این روایات کاملاً دلالت دارند بر این که قرآن مجموع 

حدیث متواتر ثقلین دلیل محکمی دیگری بر مدوّن بودن و کامل بودن قرآن در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه دلیل چهارم : 

و آله است؛ چون رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در میان شما دو چیز گرانبها باقی می گذارم: کتاب خدا و عترت خود 

انجام آن مشخص نبود، اطلاق کتاب بر آن درست نبود و  و را. روشن است که اگر قرآن جمع آوری و مدوّن نشده بود و آغاز

 هاى)سنگ نازك یا صفحه« لخاف»مختلف مانند  اشیاء روی پراکنده صورت به و سوره ها که آیات سلسله یک هرگز به

مختلف  اشخاص هایخانه در و نگاشتههاى پهن شتر( )استخوان« أکتاف»هاى درخت خرما( و )شاخه« عسیب»سنگى( و 

 گذاشتم تابک شما برای من: فرمود آله و علیه الله صلی اکرم است، کتاب گفته نمی شد. واضح است که پیامبر شدهمی نگهداری

  .است انجام و آغاز دارای که ایمجموعه یعنی کتاب، عنوان و



مانند مرحوم آیت الله معرفت با گزینش برخی روایات و توجیه برخی دیگر از روایات،  با این وجود برخی از دانشمندان معاصر

 جمع آوری قرآن را به دوران بعد از رحلت رسول اکرم صلّی الله علیه وآله مربوط می دانند. 

ین روایات جمع ما هیچ گونه تناقضی ب» مرحوم آیت الله معرفت پس از نقل اشکالات مخالفان، در پاسخ آن ها می گوید: 

تردید ، عمر به ابوبکر اشاره نمود که قرآن را جمع کند و این دوّمی ]ابوبکر[ به زید دستور داد که این زیرا بی. بینیمقرآن نمی

باری ، نسبت . باشد، صحیح میجمع اولّ به هر یک از این سه نفربنابراین ، نسبت دادن . مسأله را از سوی او بر عهده گیرد

ها را به شکلی یکپارچه ، یکسان سازی نمود . و امّا های آنها و نسخهبه عثمان ، بدین جهت بود که او ، مصحف دادن جمع

خان ، این کار را نسبت دادن یکسان سازی مصاحف به عمر ، به طور قطع از اشتباه راوی بوده است، چرا که به اجماع مورّ

 (  021/ 5ق :  5451معرفت ،  . « )  عثمان انجام داد

در پاسخ به این اشکال باید گفت؛ تناقض در روایات جمع آوری قرآن کاملاً آشکار است و ما پیش از این سخن مرحوم علامه 

یرا این روایات به هیچ وجه قابل جمع نیستند؛ زبلاغی را در این باره ذکر کردیم. در این جا به تنها این نکته بسنده می کنیم که 

یرا ز یا حتی سالم غلام حذیفه؛مشخص نمی شود که بالاخره گرد آورنده ی قرآن، ابو بکر است یا عمر  با پذیرش این روایات

 (  025/ 5ق :  5405) سیوطی ،  « .اول من جمع القرآن فی مصحف، سالم مولی حذیفه» در روایتی آمده است : 

ت؛ سخن درستی نیس«  از اشتباه راوی بوده استنسبت دادن یکسان سازی مصاحف به عمر ، به طور قطع » امّا این سخن که 

نسبت داده نشده، بلکه جمع آوری قرآن به او نسبت داده شده است،  یکسان سازی مصاحف به عمر زیرا در روایات مربوطه

د، ه شاى از قرآن پرسش نمود. به او گفته شد: همراه فلانى بود که در جنگ یمامه کشتعمر در مورد آیه» مانند این روایت : 

 «. او نخستین کسى بود که قرآن را در مصحف گرد آورد . عمر گفت: انا للّه و سپس دستور داد، قرآن جمع آورى گردد

و » مرحوم علامه معرفت در ادامه استدلال خود می گویند:  ( 025/ 5ق :  5405سیوطی ، ؛  02ق :  5403)سجستانی ، 

ش یا چهار نفر در زمان پیامبرصلی الله علیه وآله معنایش حفظ نمودن در دل [ مبنی بر جمع قرآن توسط شروایت ]پیش گفته

ها ، منتفی نازل شده تا آن لحظه را حفظ کرده بودند ، و امّا دلالت آن بر وجود نظمی بین سوره است ، آنان تمامی آیات

است؛ باید دانست که  جمع در دل و حافظهاگر مراد از جمع قرآن در این روایات، (  021/ 5ق :  5451معرفت ،  « ) .باشدمی

ذکر شده نه جمع؛ متن روایت هم « تألیف » خلاف ظاهر این روایات است؛ خصوصاً در روایت زید که کلمه اولاً این احتمال 

بل ، بی ناحمد بن ح« )  .عن زید بن ثابت قال کنا عند رسول الله صلی الله علیه وآله نؤلف القرآن من الرقاع» این گونه است: 

( ثانیاً اگر جمع کردن به معنی حفظ کردن در حافظه بود، معنی  055/ 0و  005/ 0 حاکم نیشابوری ، بی تا :؛  521/ 1تا : 

مسلمانان دیگرى هم وجود داشتند که حافظ همه قرآن بودند. زیرا نداشت که آن را در چهار یا شش نفر یا بیشتر منحصر کنند؛ 

 ر، همان گردآورى قرآن است.در نتیجه باید گفت منظو

 تجرید قرآن ازتفسیر رسول اکرم صلّی الله علیه و آله  .5



به نظر ما آنچه که بعد از رحلت پیامبر صلّی الله علیه و آله اتفاق افتاد، موضوع جمع آوری قرآن نبود بلکه سیاست جداسازی 

 احادیث پیامبر صلّی الله علیه و آله از قرآن بود . 

این سخن بر این پایه است که پبامبر صلّی الله علیه و آله هم لفظ قرآن و هم معنا و تفسیر آیات را با هم به مسلمانان تعلیم می 

داد . بر همین اساس تمام مصحف هایی که در زمان رسول خدا صلّی الله علیه و آله تدوین شد در کنار لفظ قرآن دارای تفسیر 

 یه و آله بود . های پیامبر صلّی الله عل

خداوند سبحان، نظام آموزشی قرآن کریم و چگونگی آموزش لفظ و معنا به » مرحوم علامه عسکری در این باره می گوید: 

گرد آوردن  به یقین بَیانهَُ : ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنا*فَإِذا قرََأْناهُ فَاتَّبعِْ قُرْآنَهُ *إِنَّ عَلَیْنا جَمْعهَُ وَ قرُْآنَهُپیامبر خود را این گونه بیان می دارد: 

سپس بیان آن ] نیز [ بر عهده ی *پس هرگاه آن را خواندیم، خواندن آن را پیروی کن  *و خواندن آن بر عهده ی ماست 

 صلّی ( یعنی نصّ قرآن و بیان معنای آن، که وحی غیر قرآنی است، هر دو از سوی خدا بر پیامبر 55 -57) القیامة /  ماست.

 ( 535/ 5ق :  5450عسکری ، « ) نازل می شد .  الله علیه وآله

سیاست جلوگیری مسلمانان از ثبت و نوشتن گفتار و احادیث رسول اکرم صلّی الله علیه و آله سیاستی بود که به وسیله ی 

 یامبر صلّی الله علیه و آله ناکام ماند.منافقان از همان دوران حیات پیامبر صلّی الله علیه و آله آغاز شده بود ولی با برخورد پ

عبدالله بن عمرو بن عاص می گوید: هر چه را از پیامبر می شنیدم، می » این روایت به خوبی این موضوع را بازگو می کند : 

که  تنوشتم. قریش مرا نهی کردند و گفتند: هر چه را از پیامبر می شنوی، می نویسی؛ در حالی که رسول خدا هم انسانی اس

در حال خشم و خشنودی سخن می گوید. در نتیجه از نوشتن خودداری کردم و موضوع را به رسول اکرم صلی الله علیه و آله 

گفتم. آن حضرت با انگشت به دهان خود اشاره کرد و فرمود: بنویس، سوگند به آن که جانم در دست اوست، جز حق از آن 

 (570/ 0ق:  5452؛ ابی داود ،  501/ 5ق :  5345؛ دارمی ،  550/ 0و  500/ 0 بیرون نیاید. ) احمد بن حنبل ، بی تا :

دّت ، این سیاست با شدّت و ح «حسبنا کتاب الله » امّا بعد از رحلت پیامبر صلّی الله علیه و آله، با غصب خلافت و با شعار 

 بیشتر ادامه یافت. ابتدا ابوبکر این سیاست را پی گیری کردند. 

پس از آن که ابوبکر به حکومت رسید، مردم را جمع کرد و گفت : شما از پیامبر صلی الله علیه و آله » کرده است:  ذهبی نقل

حدیث نقل می کنید و در این مورد با یکدیگر اختلاف هایی دارید، بعد از شما مردم به اختلافات بیشتری خواهند افتاد. بنابراین 

کس ازشما سؤالی کرد ، بگویید : در میان ما و شما قرآن است، حلال آن را حلال  از رسول خدا هیچ چیز نقل نکنید. هر

  (   0/ 5ذهبی ، بی تا : « ) بشمارید و حرامش را حرام بدانید. 

د انابو بکر مردم را قسم داد تا روایاتى را که از رسول خدا صلّى الله علیه و آله نوشته» در روایت دیگرى آمده است که: 

. مردم گمان کردند که وى در صدد گرد آورى و تدوین احادیث است و با جان و دل پذیرفتند، ولى او همه را آتش زد بیاورند

 (  375ق :  5452کورانی ، « )  .

 پس از ابوبکر ، عمر با جدیّت بیشتر این کار را دنبال کرد . 



دانید بدرقه کرد و گفت: آیا مى« ضرار»حلى به نام عمر بن خطاب ما را به سوى کوفه فرستاد و تا م»  قرظة بن کعب گوید:

چرا شما را بدرقه کردم؟ ما گفتیم: به خاطر آنکه، ما از اصحاب رسول خدا هستیم. عمر گفت: همراه شما آمدم تا سخنى را به 

 ن صدایشوید که طنین صدای قرآن مردمش همچون طنیشما بگویم، آن را خوب بشنوید و حفظ کنید! شما وارد شهرى مى

زنبورهای عسل در کندو، به گوش می رسد. مبادا آنان را با نقل احادیث پیامبر صلّى الله علیه و آله از این کار باز دارید . قرآن 

توانید کمتر از آن حضرت روایت نقل کنید و من هم در این امر خود را شریک را ) از احادیث پیامبر ( جدا کنید و تا آنجا که مى

 (  520/ 5)حاکم نیشابوری ، بی تا : «  م.دانشما مى

بخشی از آیات قرآن » می گوید :  جداسازی قرآن از حدیث رسول اکرم صلّی الله علیه وآلهمرحوم علامه عسکری در باره 

وهش می جنگیدند. بخشی نیز در نک صلّی الله علیه وآله کریم، در نکوهش سران قریش و کسانی نازل شده بود که با رسول خدا

 وَقبایل برخی از صحابه قریشی نازل شده بود؛ مانند این آیه که خداوند درباره ی بنی امیّه یا افرادی از صحابه می فرماید : 

 ( 02: و آن درخت نفرین شده در قرآن. ) اسراء /  الشَّجرَةََ الْمَلْعُونَةَ فیِ الْقرُْآنِ

إِنْ تَتُوبا إِلَى اللهَِّ فَقَدْ صَغَتْ قلُُوبُکُما وَ إِنْ اره ی امّ المؤمنین عایشه و امّ المؤمنین حفصه می فرماید : همچنین آیاتی که درب

ه سوی ب فر ]زنان پیامبر[اگر شما دو ن تَظاهرَا عَلَیْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَ جِبْریِلُ وَ صالِحُ الْمؤُْمِنِینَ وَ الْمَلائِکةَُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِیرٌ :

خدا توبه کنید، که دل های شما منحرف گردیده است، ]به سود شماست[ و اگر علیه او ]پیامبر[ متحد شوید، بدانید که خداوند 

( پس از آن فرموده  4خود یار و مددکار اوست و جبرئیل و صالح مؤمنان و فرشتگان بعد از آن، پشتیبان اویند. ) تحریم / 

 :راً تٍ ثَیِّباتٍ وَ أَبْکارَبُّهُ إِنْ طَلَّقَکُنَّ أَنْ یُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَیرْاً مِنْکُنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحا سىعَاست : 

ت ئب، عابد و هجر،  خداوند زنانی بهتر از شما نصیب او گرداند؛ زنانی مسلمان، مؤمن، تسلیم، تابسا اگر شما را طلاق دهدچه 

( نقطه ی مقابل این آیات، آیاتی است که در مدح و ستایش دیگران نازل شده است؛  4کننده، غیر دوشیزه و دوشیزه. ) تحریم / 

نَّما إِ مانند آیات تطهیر که درباره ی رسول خدا صلّی الله علیه وآله، علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام فرموده است:

خداوند اراده کرده است تا رجس و پلیدی را از شما اهل البیت  هُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً :یُرِیدُ اللَّ 

 (  33بزداید و شما را پاك و پاکیزه گرداند. )احزاب / 

ی الله علیه وآله آمده بود، با سیاست خلفای سه گانه صلّآری، بیان و تفسیر این آیات و امثال آن ها، که در حدیث رسول خدا 

رسول خدا را سر دادند و قرآن را از حدیث « حسبنا کتاب الله؛ کتاب خدا ما را بس است » مخالف بود. بدین خاطر، شعار 

خلافت  ند. این کار درصلّی الله علیه وآله جدا کردند. ابتدا ابوبکر دستور داد نسخه ای از قرآن را جدا از حدیث پیامبر بنویس

عمر پایان یافت و در پی آن عمر از گسترش حدیث رسول الله صلّی الله علیه وآله جلوگیری کرد. پس از وفات عمر، هنگامی 

که میان برخی از صحابه و تابعین با بنی امیّه و خویشاوندان عثمان درگیری آغاز شد، دشمنان هیئت حاکمه به نقل احادیثی از 

ی الله علیه وآله پرداختند که در نکوهش آنان بود. آنان به محتوای برخی از همان مصاحف استناد و استدلال می پیامبر صلّ

کردند که هنوز در اختیارشان بود. عثمان که چنین دید دامن همّت بر کمر زد و خواست برای همیشه قرآن را از حدیث پیامبر 



ای جدا از حدیث را از ام المؤمنین حفصه گرفت و از روی آن چند نسخه استنساخ صلّی الله علیه وآله جدا کند. آن گاه، نسخه 

کرد. آن ها را به شهرهای مسلمانان فرستاد و سایر مصحف های صحابه را گردآوری کرد و آتش زد؛ مصحف هایی که حاوی 

ن مصحف مجرّد استنساخ کردند. نصّ قرآن و تفسیر آیات بود. پس از آن واقعه، دیگران نیز، مصحف های خود را از روی آ

سپس، قرآن مجرّد از حدیث پیامبر صلّی الله علیه وآله ، مصحف نامیده شد و به تدریج مسلمانان آینده از این قضیه بی خبر 

ماندند که صحابه ی رسول خدا صلّی الله علیه وآله، در مصاحف خود نصّ قرآن را با تفسیر پیامبر آورده بودند. هنگامی که 

هجری مسلمانان را به تدوین علوم برانگیخت و قرآن شناسان به نوشتن بیان و تفسیر آیات ، همان  543ور عباسی سال منص

گونه که در زمان رسول خدا صلّی الله علیه وآله، بود، پرداختند. مصحفی تفسیر قرآن نامیده شد که در آن نصّ قرآنی با بیان 

 ( 074 -070/ 5ق :  5450) عسکری ، « تفسیری آیات همراه بود . 

این دیدگاه درصدد توجیه تناقضات موجود در روایات جمع آوری قرآن بعد از رسول اکرم صلّی الله علیه و آله نیست. بلکه 

بازگوکننده ی حقیقت تلخی است که بعد از رحلت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله اتفاق افتاد. این حقیقت تلخ همان ماجرای 

 شتن گفتار و احادیث رسول اکرم صلّی الله علیه و آله است. جلوگیری کردن مسلمانان از ثبت و نو

سخن پایانی این که؛ بنا بر آنچه که گفته شد، ما اصلاً این موضوع را کذب محض می دانیم که قرآن بعد از رحلت رسول اکرم 

صلّی الله علیه و آله ، به وسیله ابوبکر یا عمر و یا حتی دیگران جمع آوری شده باشد. اگر همه در زمان خلفای سه گانه درباره 

 ان سیاست تجرید یا جداسازی قرآن از حدیث رسول خدا صلّی الله علیه وآله بود. ی قرآن، اتفاقی روی داد، هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری نتیجه

بررسی ها نشان داد که بحث جمع قرآن با اینکه در منابع متعدد نزد فریقین مطرح شده،امّا دارای تناقضاتی است که نتایج زیر 

 گویای آنست:

و نقلی، به یقین می توان گفت که قرآن در زمان حیات پیامبر صلّی الله علیه و آله براساس مدارك و دلایل فراوان عقلی  -5

 جمع آوری و تألیف شد.



 نه تنها ترتیب آیات در سوره ها بلکه ترتیب و چینش سوره ها در کل قرآن هم توقیفی بوده است. -0

قرآن نیامده بود، بلکه تفسیر آیات که به در مصحف های اصحاب ) قرآن های جمع آوری شده میان دو جلد ( فقط آیات  -3

 وسیله ی پیامبرصلّی الله علیه و آله بیان شده ، هم ذکر شده بود.

مصحف امام علی علیه السلام براساس ترتیب نزول، جمع آوری نشده بود، بلکه در مصحف امام علیه السلام علاوه بر آیات  -4

خ ، تفسیر و تأویل تمام آیات، که آن ها را از پیامبرصلّی الله علیه و آله قرآن ، شأن نزول ، مشخص بودن آیات ناسخ و منسو

 آموخته بود، گردآوری و ذکر شده بود.

روایات جمع آوری قرآن توسط خلفا، هم سرپوشی برای عمل جداسازی مصحف ها از احادیث پیامبرصلّی الله علیه و آله  -1

 آنان در میان مسلمانان بود.    ) تجرید المصاحف ( و هم نوعی فضیلت سازی برای

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست منابع و مآخذ

 المنصورۀ ، دار الوفاء الأمصار ، علماء مشاهیرق :  5455.ابن حبان ، ابوحاتم محمد ، 5

 المعرفة دار بیروت ، فتح الباری،.ابن حجر، شهاب الدین،  بی تا : 0

 تهران دانشگاه و چاپ انتشارات تهران ، مؤسسة الایضاح ، ش : 5303.ابن شاذان، الفضل ، 3

 الإسلامیة والشؤون الأوقاف عموم مغرب ، وزارۀ التمهید ،ق :  5327.ابن عبد البر ، ابو عمر ، 4

 بی جا  الفهرست ،.ابن ندیم ، ابوالفرج محمد بن ابی یعقوب ، بی تا : 1

 بیروت ، دار الفکر  سنن ابی داود ،ق :  5452.ابی داود ، سلیمان بن الاشعث، 0

 بیروت ، دار صادر  مسند احمد ،.احمد بن حنبل ، بی تا : 7

 تهران ، وزارت ارشاد  ، مصحف امام على ع ش : 5322.ایازی، محمد علی، 2

 بیروت ، دار الفکر  صحیح البخاری ،ق :  5425.بخاری ، محمد بن اسماعیل، 5

 قم ، بنیاد بعثت ، القرآن تفسیر فى الرحمن آلاءق:  5402.بلاغی ، محمد جواد ، 52

 بیروت ، دار الکتب العلمیة النشر فی القراءات العشر ،.جزری ، ابوالخیر ، بی تا ، 55



 نشر بین الملل ترجمه محمود شریفی، تهران، ،افسانه تحریف قرآنش:  5320.جعفریان ، رسول، 50

 ، بیروت ، دارالمعرفة علی الصحیحینالمستدرك .حاکم نیشابوری ، ابو عبدالله ، بی تا : 53

  دفتر نشر فرهنگ اسلامىتهران ،  ، پژوهشى در تاریخ قرآنش :  5370.حجتی ، محمد باقر ، 54

 قم ، موسسة احیاء آثار الامام الخوئى ، البیان فی تفسیر القرآن، بی تا :  .خویی، ابو القاسم51

 بیروت ، دار الفکر  لترمذی ،سنن اق :  5423.ترمذی ، ابو عیسی محمد ، 50

 دمشق، باب البرید سنن الدارمی ،ق :  5345.دارمی ، ابومحمد عبدالله ، 57

 بیروت ، دار احیاء التراث العربى تذکرة الحفّاظ ،.ذهبی ، ابوعبدالله شمس الدین ، بی تا : 52

 بی جا ، دار احیاء التراث العربى ، مناهل العرفان فی علوم القرآن.زرقانی ، محمد عبدالعظیم ، بی تا : 55

 بیروت ، دارالمعرفة ، البرهان فی علوم القرآنق :  5452.زرکشی ، محمد بن عبدالله ، 02

 الفاروق الحدیثهقاهره ،  المصاحف ،ق :  5403،  ابو بکر بن ابى داود.سجستانی، 05

 بیروت ، دار الکتاب العربى ، الإتقان فی علوم القرآنق :  5405.سیوطی، جلال الدین، 00

 المعرفة  دار بیروت ، الدر المنثور،بی تا :  --------------.03

  قم ، جامعه مدرسین الخصال ،:  ش 5300، .صدوق، محمد بن على04

 قم ، دار الشریف الرضی للنشر ، ثواب الأعمال و عقاب الأعمالق :  5420-----------.01

 قم ، مکتبة آیة الله المرعشی النجفی ،بصائر الدرجات ق:  5424، .صفار، محمد بن حسن00

 خسرو ناصر تهران ، انتشارات ، القرآن تفسیر فى البیان مجمعش :  5370.طبرسی ، فضل بن حسن، 07

 مجمع العلمى الاسلامىتهران ،  ، القرآن الکریم و روایات المدرستینق :  5450.عسکری ، مرتضی ، 02

 تهران ، المطبعة العلمیة تفسیر العیّاشی ،ق :  5322.عیاشی ، محمد بن مسعود، 05

 تهران ، جهاد دانشگاهى ،پژوهشى در نظم قرآنش :  5374.فقهی زاده ، عبد الهادی ، 32

   دار الکتب الإسلامیةتهران ،  الکافی ،ق :  5427.کلینی، محمد بن یعقوب، 35

 دارالقرآن الکریمقم ،  تدوین القرآن ،ق :  5452.کورانی ، علی ، 30

 بیروت ، مؤسسة الرسالة کنزالعمال ،ق :  5425.متقی هندی، علاء الدین ، 33

  مؤسسة النشر الاسلامى ، قم ،  حقائق هامة حول القرآن الکریمق:  5452.مرتضی عاملی ، جعفر، 34

  قم ، مؤسسة النشر الاسلامى ، التمهید فی علوم القرآنق :  5451.معرفت ، محمد هادی ، 31

 ، تهران ، سمت  تاریخ قرآنش :  5320 --------------.30

 بیروت ، دار المفید  المسائل السرویة ،ق :  5454.مفید، محمد بن محمد، 37

 العلمیة  الکتب بیروت ، دار السنن الکبری ، :ق  5455.نسائی ، ابوعبد الرحمن احمد بن شعیب، 32



 الهادىقم ،  ، کتاب سلیم بن قیس الهلالیق :  5421، .هلالى، سلیم بن قیس35


